
بیانیه هایی برای حمایت
خانــه ســینما، خانــه تئاتر و خانه موســیقی بیانیه  برای حمایــت از مردم خوزســتان صادر کردند 
و از مســئولان خواســتار رســیدگی شــدند. اما انجمن نویســندگان کودک و نوجوان مخاطب خود 
را کودکان خوزســتانی قرار داده و طی نامه ای با آنان همدری کرده اســت:»ما نویســندگان حوزه  
کــودک و نوجــوان کشــور نیــز، از هرجــای ایــران عزیز باشــیم بــا شــما همدردیم.هرچنــد ممکن 
اســت ظاهــراً بــرای چنیــن روزهــای ســختی، کار چندانی از دســت مــا برنیاید، ولــی می خواهیم 
بگوییم ما نیز همراه شــماییم و همصدا با شــما از مسئولان کشــور می خواهیم راه چاره ای فوری 
 بــرای حــل مشــکل بی آبــی خوزســتان بیابنــد و حل این مســأله  مهــم و حیاتــی را بــه آینده های

 ناپیدا وانگذارند.«

ë چهره ها
ســهراب پورناظــری آهنگســاز و نوازنده گروه »شــمس« قرار بود شــب گذشــته در 
گپویلرآلزاس فرانســه روی صحنه برود. پورناظری پیشــاپیش این اجرا را به مردم 

خوزستان تقدیم کرده است.

اســدالله امرایــی هــم در صفحــه شــخصی خود به مناســبت بیســت ویکــم ژوئیه 
اعــام  امریکایــی،  نویســنده   نمایشــنامه نویس  و  شــاعر،  گالاگــر  تــس  زادروز 
کــرده اســت: »تس گالاگــر همســر ریمونــد کارور نویســنده فقیــد امریکایی اســت. 
 برخــی داســتان ها و نمایشــنامه ها و شــعرهای او را بــا اجــازه خــودش ترجمــه 

کرده ام.«

آیدا پناهنده که در سال ۱۳۹۹ سیمرغ بلورین بهترین فیلمنامه را در سی و نهمین 
جشنواره فیلم فجر برای فیلم سینمایی  »زاولا« گرفته و به تازگی به جشنواره ونیز 
راه یافته است در صفحه شخصی خود نوشت: »تبریک به ارسان امیری و سمیرا 

برادری که فروتنانه و سخت جان از دل طوفان ها گذشتند و خواهند گذشت.«

منوچهــر هــادی هــم خبــر از پایــان ســریال »گیســو« داده: »ممنــون از اســتقبال 
بی نظیرتــون، ممنون از کامنت ها و نقدهای درســت و گاهاً غلط و نامحترمانتون، 
یک قســمت دیگر به پایان اجباری فصل دو می رســیم و قصه به اتمام نرســیده و 
اگر قرار به ادامه ساخت عاشقانه باشد قطعاً بنده نخواهم بود و مسئولیت کل کار 

را چه خوب و چه بد تا پایان فصل دو شخصاً به عهده می گیرم.«

ë چه خبر؟

پرویــن علیپــور مترجــم هــم در صفحــه شــخصی خــود خبر چــاپ ســوم کتاب  : 
»دردسرســاز « را از ســوی نشر چشــمه داده اســت.  او هم خاصه کتاب را نوشته و 
هم درباره پیام داســتان و در نهایت پیشــنهاد کرده است: »مطالعه  این کتاب، نه 
فقط به نوجوان ها، به والدین، به معلّم و مدیر و مشــاور؛ که به تمام کســانی هم 

که به نوعی درگیرِ رسیدگی و داورىِ جُرمِ نوجوان ها هستند ، پیشنهاد می شود.«
به گفته او جوایز ترجمه کتاب دردسرســاز به این ترتیب اســت:۱( کتاب ویژه شــوراى کتاب کودک٢( 

کتاب برگزیده جشنواره دوسالانه کانون پرورش فکری۳(کتاب عالی لاکپشت پرنده
٤( نامزد نهایی کتاب سال لاکپشت پرنده

جمــال رحمتــی کاریکاتوریســت بــه همــراه دیگــر همــکاران خــود پویــش »هنــر 
بــرای خوزســتان« را در فضــای مجــازی راه انــدازی کرده انــد: »مــا کارتونیســت ها 
و کاریکاتوریســت ها گــرد هــم آمده ایم تا بــا زبان تصویــر حرف هایمــان را بزنیم. 
ایــن چیزی اســت که بــرای همراهی بــا مردم رنج کشــیده خوزســتان، از قلم مان 

برمی آید.«

ë تازه های نشر

نشــر ثالث در صفحه خود از کتاب  » هگل یا اســپینوزا« نام برده اســت. این 
کتاب نوشــته پروفســور ماشــری با ترجمه حجت الله رحیمی بــه چاپ دوم 
رســیده اســت. در بخشــی از معرفی کتاب آمده اســت: »پروفســور ماشــری 
در کتاب هگل یا اســپینوزا کوشــیده اســت بــا تحلیل و مواجهــه آرای هگل و 
اســپینوزا به عنوان فیلســوفانی که سنت فلســفه معاصر را عمیقاً به تسخیر 
خــود درآورده  انــد و همان قــدر کــه به یکدیگــر نزدیکنــد، از یکدیگــر فاصله 

دارند، مفهوم خاص خود را از امر دیالکتیک ارائه کند.«

 سال بیست و هفتم  شماره 7683   شنبه   2 مرداد 1400

صاحب امتیاز: خبرگزاري جمهوري اسلامي
مدیرمسئول: مهدی شفیعی

سردبیر: جواد دلیری

اذان ظهر 13/11    اذان مغرب 20/35    نیمه شب شرعی 00/21    اذان صبح فردا 4/27     طلوع آفتاب فردا 6/07

امام صادق علیه الســام:  از دو خصلــت بپرهیز: بی حوصلگی و تنبلــی، زیرا اگر کم حوصله 
باشی بر حق شکیبایی نکنی و اگر سست و تنبل باشی حقّی را ادا نکنی.

]امالی صدوق، ص ۶۳۶[
سخن روز

 تلفن: 88761720  نمابر: 88761254 ارتباط مردمی: 88769075 
 پیامک: 3000451213  روابط عمومی / نشانی: تهران خیابان خرمشهر،شماره 208 

صندوق پستی: 5388-15875 / امور مشترکین: 88748800
چاپ: شرکت چاپ جام جم / سازمان چاپ و انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی

چاپخانه همشهری
 NISCERT سازمان آگهی هاي روزنامه ایران: دارنده گواهینامه ایزو 9001 از شركت

تهران خیابان خرمشهر شماره 16 / پذیرش سازمان آگهي ها: 1877 )021(  
انتشارات مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران: 88548892-5

http://irannewspaper.ir

 ابوالمشاغل
نادر ابراهیمی

 علیه مرجعیت اجتماعی 
هنرمندان

مهــم  بزنگاه  هــای  در 
مواضــع  تاریخــی، 
عنــوان  بــه  هنرمنــدان 
بــه  گروه هــای  از  یکــی 
اصطاح »مرجع« مورد 
توجه قــرار می  گیرد. این 
بــه  نســبت  کنجــکاوی 
مواضع آنهــا، اغلب این 
انتظار را بــه وجود آورده 
نیازمنــد  جامعــه  کــه 
یــا واکنــش  اظهــار نظــر 
هنرمندان در بزنگاه های اجتماعی و سیاسی 
اســت و ایــن اظهــارات تأثیــری بــر واقعیت 
رخــداد دارد. ایــن تصــور اغراق آمیز  بیشــتر 
حاصل سوء تفاهمات شهرت و ساخته شدن 
فردیتــی کاذب بــه ســبب توجه رســانه  ها به 

هنرمندان است.
و  ملمــوس  نیــازی  اســاس  بــر  مردمــان 
جمعــی  کنشــی  بــه  دســت  مشــاهده پذیر، 
می  زننــد و در ایــن میان هدایت  گــر آنها پس 
از آن نیــاز ملمــوس، هیجانــات و باورهــای 

آنهاست. 
ســبب  بــه  شــده  ای  شــناخته  چهــره  اگــر 
موضع خــود مورد توجه قــرار می  گیرد و نقد 
یا ســتایش می شود، به ســبب آن است که از 
جایگاه »شــهرت« با این هیجانــات یا باورها 

ارتباطی برقرار کرده است. 
بــه  کنــش  صاحــب  مردمــان  اینجــا  در 
اظهــارات هنرمنــد  نیــاز ندارند، بلکــه توجه 
بــه آن اظهــارات صرفــاً از روی تأییــد یــا رد 
رخ  کنشــگران  اســتدلال  های  و  هیجانــات 
می  دهــد و نوعی خاصیــت صرفــاً تبلیغاتی 
دارد. پس ایــن اظهارات با همه هیاهویی که 
ممکــن اســت ایجاد کنــد، اغلب جریان  ســاز 

نیست و بیشتر واکنشی است.
از دیگرســو همــان طــور کــه پیش تــر گفته 
شــد، تصورات اغراض  آمیــز از نقش هنرمند 
و اهمیــت نظــرش دربــاب مســائل مختلف 
جمعــی، حاصــل درک اشــتباه از شــهرت و 
ســاخته شــدن فردیتی کاذب به سبب توجه 
ثابــت  موضوعــات  از  یکــی  رسانه  هاســت. 
و  اخبــار  و  آنهــا  آثــار  هنرمنــدان،  رســانه  ها 

حواشی پیرامون آنهاست. 
ایــن توجــه رســانه  ای گاه نوعــی فردیــت 
کاذب هــم می  ســازد. بــه این معنا کــه گویی 
هنرمنــد فــارغ از اثــر خود، بایــد خودش هم 
مــورد واکاوی قــرار گیرد. گویی هــم رفتارش 
به عنوان فرد در همه شئون باید زیر ذره  بین 
باشــد و هــم نظریاتــش در جریــان روزمره و 
جــدای از اثــر، مورد پرســش و ســنجش قرار 

گیرد! 
این در حالی اســت که هیچ دلیل منطقی 
و از پیــش روشــنی مبنــی بــر اینکــه هنرمنــد 
بــه صــرف اینکــه هنرمند اســت، بایــد رفتار 
و افــکاری ســنجیده، منســجم و قابــل دفــاع 
داشــته باشد و در برابر مسائل اصلی جامعه 

صاحب نظر باشد، وجود ندارد. 
نظریــات هنرمنــد تــا جایی اهمیــت دارد 
و قابل نقد اســت که در بافــت اثرش مطرح 
شود و از نظر اجتماعی و سیاسی هم، همین 
بافــت اســت کــه می توانــد اهمیــت و تأثیــر 

داشته باشد.
هنرمنــد، شــهروندی اســت که بــه عنوان 
انتخابــی فردی می  تواند در مســائل جمعی 
دخالــت کند یا تنزه  طلب باشــد، اما هنرمند 
سیاســی بــا اثــرش سیاســی می  شــود. او بــه 
شــکلی تدریجی و نــرم در هیجانات جامعه 
اثــر  او  تاریخــی  واقعیــت  در  نهایــت  در  و 

می  گذارد.

 علیرضا نراقی
منتقد

بودها و 
نمودها

 تا تو نانی به کف آری و به غفلت نخوری
پریسا نوراللهی

نــــگاره

 عکس 
نوشت

بهمــن  بزرگداشــت  مراســم 
روز  بعدازظهــر  محصــص، 
پنجشــنبه ســی ویکم تیرماه در 
برگزار  ایتالیا  سفارت  باغ  محل 

شد./ایلنا

هنوز یک موزه تئاتر نداریم
بــا آنکه بیش از صد و پنجاه ســال از اســتقرار 
تئاتــر )بــه معنــای غربــی اش( و زمینه هــای 
حضــورش می گــذرد امــا هنــوز از یــک مــوزه 
منســجم و بقایافته از داده هــای مرتبط با آن 
برخــوردار نیســتیم و چه بســا ســینما با کمتر 
از صــد ســال پیشــینه در ایران سال هاســت از 
نعمــت موزه ســینما فیــض می برد. نــه تنها 
در تهران بلکه در شــهرهایی همچون رشت، 
تبریــز، مشــهد، اصفهــان و ماننــد اینهــا کــه 
برخــوردار از تاریــخ قابل اعتنایــی در تئاترند، 

هنوز موزه تئاتری راه اندازی نشده است.
البته اگر بخواهیم تئاترهای سنتی و سنت های نمایشی و آیینی 
ایــران زمیــن را نیز در نظر بگیریم گســتره تاریخــی اش افزون تر از 
این صد و پنجاه سال خواهد شد و خود همین نمایش های ایرانی 
نیازمند یک موزه دیگر اســت. به هر حال می دانیم که موزه محل 
گــردآوری اســناد و نشــانگان تخصصی هنــر تئاتر خواهد شــد و به 
گونــه ای بــه هویت فرهنگی ما رســمیت می بخشــد چون دانســته 
اســت که هنــر تئاتر یک هنر مردمی و تمدن ســاز به شــمار می آید 
و مــا نیز برای مواجهــه بهتر با دیگران به ناچار باید بر این رمزگان 
موفقیــت فرهنگــی اصرار ورزیــم وگرنه در جــا زدن و بی مبالاتی و 
سهل انگاری خود یک بیماری برای مهلک شدن نشانگان فرهنگی 
اســت. این همه آدم متشــخص و فرهنگی که هر کدام به گونه ای 
بر شــکل گیری تئاتر معاصر تاثیرگذار بوده اند اما هیچ نشانه ای از 
دستخط و عکس ها و کتاب ها و پوسترها و ماکت ها و این و آن ابزار 
مهم شــان در دســترس نیست. یعنی داشــته هایی که به مرور یا از 
بین رفته اند یا در صندوق ها و انبارهای نوه و نتیجه هایشان که اگر 
تــا به اکنون تعهدی در نگهداری آن نشــانگان داشــته اند، در حال 
 ویرانی اســت. این همه تماشــاخانه در سراســر ایــران در همه این 
صــد و چند ســال ســاخته و ویران شــده اند اما دریــغ از یک عکس 
که عامل تشــخیص و اثبات چنین چیزی باشــد. باید به این موارد 
اهمیــت داد و در گــردآوری و نگهــداری ایــن نشــانگان فرهنگــی 
پافشــاری کرد که خود این مجموعه که نامش موزه خواهد شد باز 
یک ارزش افزوده فرهنگی است که بر ساحت های بیرونی جامعه 

می افزاید.
ما تئاتر داریم و این روزها هم بسیار فعال است اما نشانگانی که 
ایــن فعالیت ها را به هم پیوند دهد وجود ندارد و از نزدیکی این ها 
بشــود هم نظرگاه بنیادین برای ساختار فرهنگی قائل شد و هم بر 
ارائه آثار با هدف پیوســتن به موزه و کتاب تأکید ورزید که هر کالای 
بنجل و دم دستی را کالای هنری در نظر نگیریم که باید همین اثر 

برخوردار از ویژگی های باطنی و برخوردار از زیبایی شناسی باشد.
مــا هیــچ آرشــیوی از لباس هــای نمایش هــای اجرا شــده و آثار 
شــاخص نداریم و چنانچــه از ابزار گریم و چهره پــردازی و مدل ها 
و شــیوه هایش نیــز ناآگاه هســتیم در حالی که همه ایــن عناصر در 
کنــار ابزار فنــی و تکنیکی نــور و صدا پس از مندرس شــدن باید در 
یک جا گردآوری شــوند و برایشان شناســنامه و شرح حال نوشته و 
در کنارشــان نصب شــود. هر گزاره خبری و هنری نسبت به پیشینه 
تئاتــر بایــد در همین جا نگهداری شــود تــا آینــدگان بدانند در چه 

زمینه و بستری و با چه امکاناتی از کجا به کجا رسیده ایم.
البته در این ســال ها حرکت ها و بحث و جدل هایی هم بوده که 
بــرای نمونه تئاتــر نصر واقع در لالــه زار تبدیل به موزه تئاتر بشــود 
امــا هنــوز چنین نشــده اســت. در حالی کــه تئاتر هــر مملکتی باید 
برخوردار از موزه باشد تا با رسمیت دادن به داده های تاریخی اش 
بتواند در گستره ای درست تئاتر معاصرش را برخوردار از نشانگان 
خاق تــر گردانــد. به هر روی یک مــوزه نیازمند جــا، هزینه، نیروی 
انســانی، امکانــات و ابــزار و... اســت و امــروز مــوزه داری یــک علم 
کاربــردی اســت و ســازمان میــراث فرهنگی نیــز در ایــران متولی و 
ناظر بر موزه داری است و با همه این پایه های راستین، شوربختانه 
اقدامــی برای گــردآوری و نگهــداری داشــته های پراکنــده که دیگر 
خانواده هــا نیز تــوان نگهداری از آنهــا را دارند از دســت می دهند، 
نمی شــود. چرا نباید این ثروت ملی با عزم و جزمی راسخ و استوار 

به پابرجا شدن یک موزه تئاتر کارآمد منجر نشود؟!

چرا خودزنی کردم؟
برایــم  ادبــی  و  هنــری  آثــار  نقــد  ازآنجایی کــه 
لذت بخش اســت تصمیم گرفتم گزیده بعضی 
از مطالــب و نقدهــای هنری و ادبــی ام را در یک 
کتاب منتشــر کنم که ســرانجام آن انتشــار کتاب 

»آداب خودزنی در تاریکی مطلق« شد.
از پشــت ســر گذاشــتن دهــه  راســتش بعــد 
کــه  حــالا  شــد.  کمرنــگ  کم کــم  نقــد  شــصت، 
رســیده ایم به ســال هزار و چهارصد درمی یابیم 
که درزمینه داستان ایرانی همیشه نقد مقوله ای 
دور از دســترس بــوده؛ مخصوصــاً نقــد مــدرن.
شــاید یکــی از دلایلــش این باشــد کــه بعضی از 

نویسندگان جوان نقد را برنمی تابند.
نباید فراموش کنیم که از دهه ۱۹۳۰ تا دهه ۱۹۶۰، در امریکا، نقد نو 
توانســت ادبیات نوگرای آن زمان را وارد فضاهای جدی و اندیشه پرور 
بکنــد. از ایــن نظــر، اغلــب منتقــدان بــر ایــن بــاور بودنــد کــه توجه به 
مفاهیــم نظــری و اصطاحات تخصصی و شــیوه های نقادانــه در نقد 
نظریه هــای  پایه هــای  نــو، 
ادبی را قوی نگــه می دارد. 
کــه  روســت  همیــن  از 
داســتان هایی  بــا  ناگهــان 
روبه رو می شــویم که شــیوه 
روایت، شــخصیت پردازی، 
معمــاری،  و  توصیــف 
مرحلــه  وارد  را  داســتان ها 
همیــن  در  کــرد.  جدیــدی 
وجــودی«  »منتقــد  راســتا 
کــه  منتقــدی  شــد؛  کشــف 
ثابت می کرد داســتان یک 
رویکرد »وجودی«، عینی و 
ملموس اســت و این توجه 
علمی به نقد نو، مدرنیسم 
درک  از  مرحلــه ای  وارد  را 
زیبایی شناسانه جدید کرد، 
از این روی پیکره نقد مدرن 
ادبــی در مــا پیش زمینه ای شــد تا ایدئولــوژی قضــاوت را به عنوان یک 

اصل مدرن دریابیم.
امــا در مملکت ما به دلیل چاپ کتره ای کتاب های داســتان، شــکل 
نقد هم از گرایش عمودی به متن وارد مرحله ای افقی و ســطحی شد. 
امیدوارم توانســته باشــم با چاپ این کتاب خدمت کوچکی به داستان 

ایرانی داشته باشم.
ë آداب خودزنی در تاریکی مطلق
ë نویسنده: احمد آرام
ë ناشر: پاتیزه

طی یک سال و نیم اخیر توجه به فضای مجازی 
پیــش  از  بیــش   دیجیتالــی  زندگــی   ازســویی  و 
میــان مــا ایرانیــان رواج یافته اســت؛ در این بین 
شــبکه های اجتماعــی همچــون »کاب هاوس« 
کــه قــدری نوظهورتــر هســتند بــا اســتقبالی بــه  
مراتب بیشتر روبه رو شــده اند. محدودیت هایی 
که کرونا از زمان شــیوع در کشــورمان ســبب شد 
مقاومــت برخــی مؤلفــان، مترجمــان و حتــی 
ناشــران در برابر اســتفاده از ظرفیت های دنیای 
تکنولــوژی را در هم شکســت. این اتفاقی بســیار مهم اســت، چراکه اگر 
قرار بود همچنان روال قبل طی شود و به همان کندی گذشته به این  سو 
گام برداریم زمان بســیاری لازم بود تا همگان متوجه ضرورت استفاده 
از رهــاورد تکنولوژی هــای ارتباطــی شــوند. بــا ایــن  حال همه گیر شــدن 
پاندمی کرونا شرایط تازه ای را به همه جهان تحمیل کرد. همه آن هایی 
که پیش تر تمایلی به استفاده از این امکانات نداشتند به ناچار سراغ آن 
آمدند. شــاید تا همین یکی- دو ســال قبل ترجیح اغلب مان به شرکت 
در برنامه هــای حضــوری بود کــه به همین دلیل هــم گاه از آنها محروم 
می شــدیم، اما حالا دیگر عجیب نیســت که در خانه خود بنشینیم و در 
برنامه ای گروهی شرکت کنیم و درباره کتاب یا موضوعی نظرات خود را 
با دیگران به اشتراک بگذاریم یا گفته های آنان را بشنویم. شرایط تازه ای 
که زمان چندانی از تجربه به نســبت همگانی اش نمی گذرد حداقل در 
کشور خودمان مفهوم برگزاری جلسه را با تغییرات بسیاری روبه رو کرد، 
البتــه این دگرگونی تنها از جهت حذف اجبار به حضور فیزیکی نیســت 
و مــا حتــی از بابــت چگونگی مــراودات در آنها هم بــا اتفاقات جدیدی 
روبه رو هســتیم. به این معنی که اغلب جلســه ها درگذشته به آن شکل 
برگزار می شــد که چنــد نفر ســخنرانی می کردند و دیگران هم شــنونده 
بودند، اما حالا این جلسات به شکل مشارکتی برگزار می شود؛ حاضران 
دیگر شــنونده صرف نیســتند و در صورت تمایل خودشــان هم شــرکت 
خواهنــد کــرد؛ در این  بین شــبکه های اجتماعــی و برنامه های مختلفی 

 Google«مــورد توجــه قرارگرفتــه کــه از همه گیرترین آنهــا می توان  بــه
Meet« و طی ماه های اخیر هم به »کاب هاوس« و »اســکایپ« اشــاره 
کــرد؛ از ایــن طریــق فرصتی بــرای تبادل  نظر نــه  تنها میان خــود اهالی 
کتــاب ایجــاد شــده، بلکه حتــی جامعــه کتابخوان هــم شــرایطی برای 
تعامل با دســت اندرکاران نشــر و همین مؤلفان و ناشران یافته اند. این 
مســأله دریچه ای تازه  را به سوی نشــرمان بازکرده که در درازمدت تأثیر 
مثبــت و بســزایی حتی بر اقتصــاد حوزه کتاب به جای خواهد گذاشــت، 
امــا نبایــد نکته ای مهــم را هم فراموش کــرد؛ این که هنــوز در چگونگی 
اســتفاده از اینهــا بــا ضعف و ســردرگمی مواجــه هســتیم. برپاکنندگان 
جلســات و اتاق هــا در همین حــوزه ای که مورد نظرمان اســت موفق به 
ایجــاد جذابیت های کافی برای عاقه مندی مخاطب به پیگیری مداوم 
نشده اند، به عنوان نمونه در همین »کاب هاوس«، خود من حوصله ام 
نمی شــود همــه جلســات را تــا آخــر گــوش بدهــم. چــرا؟ چــون هنــوز 
برنامه ریــزی اصولی و حتی حساب شــده ای ندارند. این در حالی اســت 
کــه ادامه روند مذکور به شــکل فعلی می توانــد به جای جذب مخاطب 
به زدگی آنان بینجامد. حالا که روند گسترش دنیای تکنولوژی در وجوه 
مختلــف زندگی مان ســرعت بســیاری یافته چــرا قدری حساب شــده تر 
از ظرفیت هــای آن بهــره نگیریم؟ با اســتفاده ای هوشــمندانه تر از این 
شــبکه های اجتماعــی، آن هم حالا کــه توجه طیف وســیعی از مردم به 
آنهــا جلب شــده می تــوان حتی به افزایش ســرانه مطالعــه کمک کرد؛ 
اینهــا ابزار قدرتمندی بــرای ترویج کتابخوانی هســتند. فراموش نکنیم 
که تنها بحث تکنیک در میان نیست، اینجا به استراتژی هم نیاز داریم. 
نبایــد این برنامه ها باری  به  هرجهت برگزار شــوند؛ در این  بین می توان 
بــه افراد یــا گروه هایی کــه عملکرد موفقی داشــته اند هــم مراجعه کرد 
وهم  از تجربه آنان  بهره گرفت. من به شخصه صفحه »مسعود بُربُر«، 
از نویســندگان جوان مان در اینســتاگرام را نمونه موفقی در جلب  توجه 
کتاب دوســتان بــه داســتانخوانی و... می دانــم، البته مــوارد دیگری هم 
هســتند اما این صفحه با سلیقه من، به عنوان یک کتابخوان بیشتر جور 

درمی آید.
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بهره گیری مان از شبکه های اجتماعی چندان هوشمندانه نیست
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نویسنده، 
منتقد و مدرس 
داستان نویسی

زندگی، مستقل از 
زندگان، حتی اگر وجود 

داشته باشد هم چیز 
قابل بحثی نیست. این 
ما هستیم که به زندگی، 
زندگی می بخشیم و به 

این گونه، این ما هستیم 
که مستقیماً مسئول 

شکل و محتوای زندگی 
هستیم.

 هنرمندان 
در فضای 

مجازی

یکی از خوش سعادت ترین بازیگران رادیو بودم چون با هنرمندانی کار کردم که حاذق بودند. در سال ۶۲ وارد رادیو شدم؛ 
قبل از آن هم طرفدار شدید رادیو بودم خصوصاً به صبح جمعه بسیار گوش می کردم. صبح جمعه برنامه پرطرفداری بود 

و مردم برای شنیدن آن از خواب بیدار می شدند. شکل و شمایل کار با میکروفن را در سن ۲۵ سالگی کنار ابَربازیگران رادیو 
یاد گرفتم و این برایم افتخار بزرگی است. ما مردم بسیار شریفی داریم. مردم امتیازاتی به ما داده اند که راکفلرها ندارند و 

احترام و ارزش زیادی برای ما به عنوان هنرمند قائلند. از چهره شناخته  شده ام به عنوان هنرمند برای دوستانم استفاده 
می کنم. تاکنون بارها کار اعدامی و ممنوع الماقاتی را راه انداختم، اما برای خودم کاری نکرده ام. در زندگی ام قدردان 

مردم هستم. کار در رادیو عشق است، چون پول زیادی در این زمینه نیست. رادیو محیطی کوچک است که همه همدیگر را 
می شناسیم و مشکات همدیگر را می دانیم. فضا در این قسمت بسیار صمیمانه است.

بخشی از صحبت های این بازیگر رادیو و تلویزیون در برنامه »شب نشینی«

بیوک میرزایی: ثروتی دارم که راکفلر هم ندارد

این روزها هنرمندان از خوزستان می گویند و همدردی خودشان را با گذاشتن پست  
و قطعات موســیقی نشــان می دهند.همچنین هنرمندانی هم کارهــای تازه خود را با 

مخاطبان تبادل می کنند. 


